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رابطه ی نیّت با عمل چگونه است؟ آیا نیّت خوب می تواند عمل بد را موجّه گرداند؟ مانند کسی 
که با نیّت جهاد في سبیل الله یا دفاع از هم نوع، در سپاه طاغوت می جنگد.

نیّت به معنای قصد تقرّب به خداوند، برای قبول عمل نزد او لازم است، ولی کافی نیست. لازم است 
به این دلیل که عمل -هر اندازه نیکو باشد- بدون قصد تقرّب به خداوند، برای او انجام نمی شود تا 
شایسته ی پاداشی از جانب او باشد؛ مانند غسلی که برای نظافت انجام می شود یا روزه ای که برای 
سلامت گرفته می شود یا نمازی که برای ریا گزارده می شود یا جهادی که برای غنیمت برپا می شود یا 
علمی که برای شهرت اندوخته می شود، نه برای خداوند؛ با توجّه به اینکه توقّع پاداش از کسی، بابت 
کاری که برای او انجام نشده است، عاقلانه نیست. از این رو، خداوند بر لزوم خالص کردن دین برای او 
ین1َ؛ »پس خداوند را در حالی عبادت کن که  هَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ تأکید کرده و فرموده است: فَاعْبُدِ اللَّ
ینَ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون2َ؛  هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ دین را برای او خالص کرده ای« و فرموده است: فَادْعُوا اللَّ
»پس خداوند را در حالی بخوانید که دین را برای او خالص کرده اید اگرچه کافران خوش نداشته 
لَاةَ وَیُؤْتُوا  ینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ لِیَعْبُدُوا اللَّ مِرُوا إِلاَّ 

ُ
باشند« و فرموده است: وَمَا أ

مَة3ِ؛ »و امر نشده اند مگر به اینکه خداوند را عبادت کنند در حالی که موحّدانه  کَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّ الزَّ
دین را برای او خالص کرده اند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و این دین پابرجا است«؛ همچنانکه 
جْرًا عَظِیمًا4؛ 

َ
هِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أ به عنوان قاعده فرموده است: وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ
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»و هر کس این کار را برای خشنودی خداوند انجام دهد، به او پاداش بزرگی خواهیم داد«؛ همچنانکه 
مَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی،  ةِ وَإِنَّ یَّ عْمَالُ بِالنِّ

َ
مَا الْ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »إِنَّ

وِ 
َ
أ هِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَی دُنْیَا یُصِیبُهَا  هِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَی اللَّ فَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَی اللَّ

جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَی مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ«1؛ »جز این نیست که اعمال به نیّت است و برای هر کسی  ةٍ یَتَزَوَّ
َ
امْرَأ

چیزی است که قصد کرده است، پس هر کس برای خداوند و پیامبرش هجرت کرده، هجرتش به 
سوی خداوند و پیامبرش بوده و هر کس برای دنیایی که به دست آورد یا زنی که به همسری گیرد 

هجرت کرده، هجرتش به سوی چیزی بوده که برایش هجرت کرده است«.

با این حال، قصد تقرّب به خداوند، برای عملی معنا دارد که تقرّب به خداوند از طریق آن ممکن 
است و آن عملی است که مورد نهی او نیست؛ زیرا عملی که مورد نهی اوست، ذاتاً قابل قبول نیست تا 
اعَةِ«؛  ةِ بِالطَّ یَّ با قصد تقرّب به او قبول شود. از این رو، در تعریف »عبادت« روایت شده است: »حُسْنُ النِّ
بِهِ«؛ »نیّت  مِرَ 

ُ
أ ذِي  الَّ الْوَجْهِ  مِنَ  اعَةِ  بِالطَّ ةِ  یَّ النِّ با اطاعت« و روایت شده است: »حُسْنُ  »نیّت خوب 

ذِي  اعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّ ةِ بِالطَّ یَّ خوب با عمل به صورتی که به آن امر شده« و روایت شده است: »حُسْنُ النِّ
هُ مِنْهُ«؛ »نیّت خوب با عمل به صورتی که خداوند با آن اطاعت می شود«2، بل قصد تقرّب به  یُطاعُ اللَّ
خداوند با عملی که مبغوض اوست، گمراهی است و با این وصف، هرگز نمی تواند موجب تقرّب به او 
شود؛ چراکه گمراهی عذر نیست، بل گناهی بزرگ ناشی از کوتاهی در تحصیل علم است که به عذاب 
هِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ ذِینَ یَضِلُّ خداوند می انجامد؛ چنانکه فرموده است: إِنَّ الَّ
نَسُوا یَوْمَ الْحِسَاب3ِ؛ »هرآینه کسانی که از راه خداوند گمراه می شوند برایشان عذاب شدیدی است 
به سبب اینکه روز حساب را از یاد بردند«؛ مانند عمل کسانی که درباره ی آنان فرموده است: وَإِذَا 
هِ مَا لَا  تَقُولُونَ عَلَی اللَّ

َ
مُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أ

ْ
هَ لَا یَأ مَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّ

َ
هُ أ فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّ

تَعْلَمُون4َ؛ »و چون عمل زشتی انجام می دهند می گویند: پدرانمان را بر آن یافته ایم و خداوند ما را به 
آن امر کرده است، بگو خداوند به عمل زشت امر نمی کند، آیا بر خداوند چیزی می بندید که به آن 
علم ندارید؟!«؛ با توجّه به اینکه عمل زشت آنان با این توهّم بوده که خداوند آنان را به آن امر کرده، 
ولی خداوند این توهّم آنان را عذری بدتر از گناه دانسته است، یا مانند عمل کسانی که درباره ی 
نْیَا وَهُمْ  ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ الَّ  عْمَالًا

َ
خْسَرِینَ أ

َ
ئُکُمْ بِالْ آنان فرموده است: قُلْ هَلْ نُنَبِّ

عْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمُ 
َ
هِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أ ذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّ ولَئِكَ الَّ

ُ
أ  هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا نَّ

َ
یَحْسَبُونَ أ

از زیان کارترین ها خبر بدهیم؟ کسانی که تلاششان در  آیا شما را  وَزْنًا۵؛ »بگو  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  لَهُمْ 
زندگی دنیا گمراهی بود، در حالی که می پنداشتند کار خوبی انجام می دهند! آنان کسانی هستند 

1 . مسائل علي بن جعفر، ص34۶؛ صحیح البخاري، ج1، ص1۹؛ صحیح مسلم، ج۶، ص4۸؛ أمالي الطوسي، ص۶1۸
2 . بنگرید به: المحاسن للبرقي، ج1، ص2۶1؛ الکافي للکلیني، ج2، ص۸3 و ۸۵؛ معاني الخبار لابن بابویه، ص24۰.

3 . ص/ 2۶
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که به نشانه های پروردگارشان و دیدار او کافر شدند، پس اعمالشان نابود شد و در روز قیامت برایشان 
وزنی نمی گذاریم«؛ با توجّه به اینکه عمل بد آنان با نیّت خوب را زیان بزرگ تری برای آنان دانسته؛ 
چراکه به زیان آنان در دنیا و آخرت انجامیده است. بی گمان اگر نیّت خوب، عمل بد را جبران می کرد، 
خوارج زیان کار نبودند؛ چراکه خروج آنان بر علی علیه السلام، بنا بر شواهد فراوان، با قصد تقرّب 
به خداوند انجام شد، ولی به خواری آنان در دنیا و عذابشان در آخرت انجامید؛ چنانکه رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم عبادت فراوانشان را بی فایده دانست و درباره ی شان فرمود: »یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ 
لَا یُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُمْ«1؛ »قرآن می خوانند، ولی از گلویشان بالاتر نمی رود« یعنی از آنان قبول نمی شود، 
بلکه اگر نیّت خوب، عمل بد را جبران می کرد، کمتر کسی در جهان زیان کار بود؛ زیرا کمتر کسی در 
جهان یافت می شود که توجیهی برای عمل بد خود نداشته باشد؛ همچنانکه بیشتر مظالم و مفاسد 

در جهان، بر پایه ی این اصل انجام می شود که هدف وسیله را توجیه می کند!

از اینجا دانسته می شود که هیچ عمل صالحی بدون نیّت و هیچ نیّتی بدون عمل صالح سودمند 
نیست و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و این معنای حدیثی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
ةٌ  ةٍ وَلَا نِیَّ است که در آن آمده است: »لَا یَنْفَعُ قَوْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلٌ إِلاَّ بِقَوْلٍ وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلاَّ بِنِیَّ
ةِ«2؛ »هیچ اعتقادی جز با عمل و هیچ عملی جز با اعتقاد و هیچ اعتقاد و عملی  نَّ إِلاَّ بِمُوَافَقَةِ السُّ
این وصف،  با  و  )یعنی شریعت( سود نمی رساند«  بر سنّت  انطباق  با  نیّتی جز  و هیچ  نیّت  با  جز 
عمل و نیّت مؤمن هر دو نیکوست، هر چند نیّت او از عملش نیکوتر است؛ چراکه او همیشه قصد 
عمل نیکوتری را دارد، در حالی که توانایی و امکاناتش محدود است؛ چنانکه از رسول خدا صلّی 
ةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَکُلُّ  ةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَنِیَّ الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »نِیَّ
تِهِ«3؛ »نیّت مؤمن از عمل او بهتر است و نیّت کافر از عمل او بدتر است و هر  عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَی نِیَّ
عمل کننده ای بر طبق نیّت خود عمل می کند« و در شرح آن از امام أبو جعفر باقر علیه السلام 
ةُ الْکَافِرِ  هُ یَنْوِي مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَنِیَّ نَّ

َ
فْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَذَلِكَ لِ

َ
ةُ الْمُؤْمِنِ أ روایت شده است: »نِیَّ

او  از عمل  یُدْرِکُهُ«4؛ »نیّت مؤمن  لَا  مَا  رِّ  الشَّ مِنَ  مُلُ 
ْ
وَیَأ رَّ  الشَّ یَنْوِي  الْکَافِرَ  نَّ 

َ
لِ وَذَلِكَ  عَمَلِهِ  مِنْ  شَرٌّ 

او  از عمل  او کارهای نیکی را قصد می کند که نمی تواند انجام دهد و نیّت کافر  بهتر است؛ زیرا 
بدتر است؛ زیرا او کارهای بدی را قصد می کند و آرزو دارد که نمی تواند انجام دهد« و از امام جعفر 
نْیَا  اتِهِمْ کَانَتْ فِي الدُّ نَّ نِیَّ

َ
ارِ لِ ارِ فِي النَّ هْلُ النَّ

َ
دَ أ مَا خُلِّ صادق علیه السلام روایت شده است: »إِنَّ

1 . صحیح البخاري، ج4، ص1۷۹؛ صحیح مسلم، ج3، ص112
2 . المحاسن للبرقي، ج1، ص222؛ بصائر الدرجات للصفار، ص31؛ الکافي للکلیني، ج1، ص۷۰؛ الشریعة للآجري، ج2، ص۶3۸؛ 

الإبانة الکبری لابن بطة، ج2، ص۸۰3؛ أمالي الطوسي، ص33۷ و 3۸۶؛ تخریج الحادیث والآثار للزیلعي، ج3، ص14۹
3 . المحاسن للبرقي، ج1، ص2۶۰؛ الکافي للکلیني، ج2، ص۸4؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۶، ص1۸۵؛ أمثال الحدیث لبي 
لما  التمهید  ص343؛  ج۵،  للبیهقي،  الإیمان  شعب  ص11۹؛  ج1،  سلامة،  لابن  الشهاب  مسند  ص33؛  ج1،  الصبهاني،  الشیخ 
الصغیر  الجامع  البغدادي، ج۹، ص23۶؛  للخطیب  بغداد  تاریخ  البر، ج12، ص2۶۵؛  المعاني والسانید لابن عبد  الموطأ من  في 

للسیوطي، ج2، ص۶۷۸
4 . علل الشرائع لابن بابویه، ج2، ص۵24
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نْ 
َ
نْیَا أ اتِهِمْ کَانَتْ فِي الدُّ نَّ نِیَّ

َ
ةِ لِ ةِ فِي الْجَنَّ هْلُ الْجَنَّ

َ
دَ أ مَا خُلِّ بَدًا وَإِنَّ

َ
هَ أ نْ یَعْصُوا اللَّ

َ
دُوا فِیهَا أ نْ لَوْ خُلِّ

َ
أ

دَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی: قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی  اتِ خُلِّ یَّ بَدًا، فَبِالنِّ
َ
هَ أ نْ یُطِیعُوا اللَّ

َ
لَوْ بَقُوا فِیهَا أ

تِهِ«1؛ »اهل آتش به این دلیل در آتش جاودان می مانند که نیّت شان در دنیا  شاکِلَتِهِ قَالَ: عَلَی نِیَّ
این بود که اگر در آن جاودان بمانند، تا ابد خداوند را نافرمانی کنند و اهل بهشت به این دلیل در 
بهشت جاودان می مانند که نیّت شان در دنیا این بود که اگر در آن جاودان بمانند، تا ابد خداوند را 
فرمان برداری کنند، پس هر دو گروه با نیّت خود جاودان می مانند. سپس سخن خداوند را تلاوت 

کرد که می فرماید: >هر کسی بر ساختار خود عمل می کند< فرمود: یعنی بر نیّت خود«.

بر این اساس، کسانی مانند داعشی ها، طالبان و جنود حاکمان مسلمان که ظاهراً به نیّت جهاد 
في سبیل الله با یکدیگر می جنگند، از نیّت خوب خود سودی نمی برند؛ چراکه جنگ آنان با یکدیگر 
به استقرار حکومت خداوند بر زمین نمی انجامد، بل به استقرار حکومت شیطانی از این گروه یا آن 
گروه می انجامد که در زمین ظلم می کند و فساد می انگیزد و این نتیجه ای است که مبغوض خداوند 
است و از این رو، تلاش برای حصول آن نزد او قابل قبول نیست. آری، هرگاه غیر مسلمانان به سرزمین 
مسلمانان حمله کنند، جنگیدن با آنان به نیّت دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان جایز است، 
اگرچه ناگزیر به همراه حاکم ظالم مسلمان باشد؛ چنانکه به سند صحیح از یونس بن عبد الرحمن 
لَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ بَلَغَهُ  ضَا عَلَیْهِ السَّ بِي الْحَسَنِ الرِّ

َ
روایت شده است: »قَالَ: قُلْتُ لِ

بِیلِ، ثُمَّ لَقِیَهُ  خَذَهُمَا مِنْهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّ
َ
تَاهُ فَأ

َ
هِ، فَأ یْفَ وَالْفَرَسَ فِي سَبِیلِ اللَّ نَّ رَجُلًا یُعْطِي السَّ

َ
أ

جُلَ  هِمَا، فَقَالَ: فَلْیَفْعَلْ، قَالَ: قَدْ طَلَبَ الرَّ مَرُوهُ بِرَدِّ
َ
بِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَأ نَّ السَّ

َ
خْبَرُوهُ أ

َ
صْحَابُهُ فَأ

َ
أ

یْلَمِ وعَسْقَلَانَ  جُلُ، قَالَ: فَلْیُرَابِطْ وَلَا یُقَاتِلْ، قَالَ: فَفِي مِثْلِ قَزْوِینَ وَالدَّ فَلَمْ یَجِدْهُ وَقِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّ
الْمُسْلِمِینَ،  ذَرَارِيِّ  عَلَی  یَخَافَ  نْ 

َ
أ إِلاَّ  لَا  قَالَ:  یُجَاهِدُ؟  لَهُ:  فَقَالَ  نَعَمْ،  فَقَالَ:  غُورَ؟  الثُّ هَذِهِ  شْبَهَ 

َ
أ وَمَا 

نْ یَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: یُرَابِطُ وَلَا یُقَاتِلُ وَإِنْ 
َ
ومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أ نَّ الرُّ

َ
یْتَكَ لَوْ أ

َ
رَأ

َ
فَقَالَ: أ

لْطَانِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ  سْلَامِ وَالْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ، فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَیْسَ لِلسُّ خَافَ عَلَی بَیْضَةِ الْإِ
نَّ 

َ
سْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ، لِ ذِي هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّ

مَ«2؛ »به أبو الحسن رضا علیه السلام  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ سْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّ فِي دُرُوسِ الْإِ
گفتم: مردی از دوستداران تو مطّلع شد که مردی در راه خداوند شمشیر و اسب می دهد، پس به 
نزد او آمد و از او گرفت و به حکم جهاد آگاهی نداشت، سپس یارانش او را دیدند و آگاه کردند که 
جهاد به همراه این ها جایز نیست و از او خواستند که شمشیر و اسب را برگرداند، فرمود: همین 
کار را انجام دهد، گفتم: به دنبال آن مرد گشت، ولی او را نیافت و به او گفتند که راهی شده است، 

1 . المحاسن للبرقي، ج2، ص331؛ تفسیر العیّاشي، ج2، ص31۶؛ الکافي للکلیني، ج2، ص۸۵؛ علل الشرائع لابن بابویه، ج2، 
ص۵23

2 . قرب الإسناد للحمیري، ص34۶ )با اختلاف(؛ الکافي للکلیني، ج۵، ص21؛ علل الشرائع لابن بابویه، ج2، ص۶۰3؛ تهذیب 
الحکام للطوسي، ج۶، ص12۵
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فرمود: پس مرزبانی کند و جنگ نکند، گفتم: در جایی مثل قزوین و دیلم و عسقلان و مرزهایی از این 
دست؟ فرمود: آری، گفتم: جهاد بکند؟ فرمود: نه، مگر اینکه بر نوامیس مسلمانان بترسد، گفتم: 
با این وصف، اگر رومیان به سرزمین مسلمانان داخل شوند برای آنان جایز نیست که جلویشان را 
بگیرند؟ فرمود: مرزبانی می کند و جنگ نمی کند، مگر اینکه بر کیان اسلام و مسلمانان بترسد و در 
این صورت برای خودش می جنگد، نه برای حکومت، گفتم: اگر دشمن به جایی آمد که او در آنجا 
مرزبانی می کند چه کند؟ فرمود: برای کیان اسلام بجنگد، نه برای این ها؛ چراکه در نابودی اسلام، 
نابودی دین محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم است« و این مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

الله تعالی از گفتاری است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

حَدُهُمَا عَلَی 
َ
ارَیْنِ یَقْتَتِلَانِ بِرَمْلٍ فَذَرُوهُمَا یَحْثُو أ یْتُمْ جَبَّ

َ
»سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: إِذَا رَأ

ةِ؟ قَالَ:  نَّ یعَةِ وَالْـآخَرُ مِنَ السُّ حَدُهُمَا مِنَ الشِّ
َ
یْتَ إِنْ کَانَ أ

َ
رَأ

َ
عْجَزُ! قُلْتُ: أ

َ
ی یَهْلِكَ الْ الْـآخَرِ حَتَّ

عِینُوا 
َ
ا؟ قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِكَ فَأ حَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْـآخَرُ یَهُودِیًّ

َ
یْتَ إِنْ کَانَ أ

َ
رَأ

َ
ذَرُوهُمَا، قُلْتُ: أ

کُمْ، وَیُحْرِقَ کِتَابَکُمْ، وَیَهْدِمَ مَسَاجِدَکُمْ«1؛  الْمُسْلِمَ، لِکَيْ لَا یَغْلِبَ عَلَیْکُمُ الْیَهُودِيُّ فَیَسُبَّ نَبِیَّ
»شنیدم منصور می فرماید: هرگاه دو جبّار را بر خاک دیدید که با هم می ستیزند، رهاشان 
کنید که یکی بر روی دیگری بریزد، تا آن گاه که هر کدام ناتوان تر است نابود شود! )یعنی 
دخالت نکنید.( گفتم: چه می گویی اگر یکی از آن دو شیعه و دیگری اهل سنّت بود؟ 
فرمود: رهاشان کنید، گفتم: چه می گویی اگر یکی از آن دو مسلمان و دیگری یهودی 
بود؟ فرمود: اگر این گونه بود مسلمان را یاری کنید تا یهودی بر شما چیره نشود که به 

پیامبرتان اهانت کند و کتابتان را آتش زند و مساجدتان را ویران نماید«.

1 . گفتار ۵2، فقره ی 2

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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